
نگاه آخر

ماریــو زاگالو، ســرمربی اســبق فوتبال برزیــل، بامداد دیروز در ســن 
92سالگی به دلیل کهولت سن در کشــورش درگذشت. زاگالو، اولین 
مــردی بود که هم به عنــوان بازیکن، هم مربی و هم ســرمربی تجربه 
قهرمانی جام جهانی فوتبال را داشت. فوتبال برزیل هربار به بن بست 
می خورد، زاگالو بدون هیچ پیش شــرطی خودش را می رساند تا مسیر 
رشد فوتبال ملی کشور منحرف نشود. مرد خرافاتی که عدد 13 را بسیار 
محترم می دانســت، گفته بــود می خواهد در تاریــخ 13 ژانویه 2013 
از فوتبال برای همیشــه کنار برود. هرچند این پیش بینی او درست از 
آب درنیامد، اما صلابت و احترامش به رقبا، فارغ از مســائل قهرمانی، 

نکته ای است که از او به یادگار ماند.

خاطره تلخ زاگالو از ایران �
بعد از درخشــش تیم ملی برزیل و قهرمانی ایــن تیم در جام جهانی 
1970، ماریــو زاگالو تصمیم گرفت برای مدتی از دنیای حرفه ای فاصله 
بگیرد و استراحت کند تااینکه پیشنهاد سنگین فدراسیون فوتبال کویت 
رسید. زاگالو پیشنهاد کویتی ها را پذیرفت تا این تیم را علاوه بر قهرمانی در 
جام ملت ها به جام جهانی هم ببرد، اما مانع سرسختی چون تیم ملی ایران 

اجازه رویاپردازی زاگالو در قاره آسیا را به او نداد.
زاگالو در جام ملت های آســیا، ســابقه رویارویی با تیم ملی ایران در 
فینال 1976 را هم داشــت که درنهایت تیم ملی با تک گل علی پروین 
موفق شــد برای سومین بار بر بام فوتبال آسیا بایستد. زاگالو که سابقه 
هدایت عربستان سعودی، الهلال و امارات متحده عربی را هم در کارنامه 
داشت، یک بار دیگر در مقدماتی جام جهانی 1978 با ایران رودررو شد و 
بازهم شکست خورد. زاگالو فوتبال را به دلیل ارتباط مردم دنیا با یکدیگر 
دوست داشت. انسانی بود که به رقیب احترام ویژه ای می گذاشت. بارها 
در مصاحبه هایش گفته بود، اگر برای حریف کُری خوانده، صرفاً برای 
جذاب تر شدن مسابقه بوده است. همانطور که پیشتر گفته شد، زاگالو 
دوبار مقابل ایران قرار گرفت و شکست خورد. قبل از هر دو مسابقه برای 
ایران کری ســنگینی خوانده بود؛ به همین دلیل ضیا آتابای، مجری و 
خواننده، ترانه ای را خواند که بیش از 40 ســال پیش فراگیر شد. او در 
این قطعه به کنایه می گفت: »صاحب 100عنوان بودی زاگالو، شــده 
مربی کویت، می خواســت از ما ببره زاگالو...«. البته بعد از پایان هر دو 
مسابقه، زاگالو شخصاً به سمت نیمکت تیم ملی ایران رفت و به آنها بابت 

پیروزی و قهرمانی تبریک گفت.

 13، عدد شانس ماریو �
ماریو زاگالو از خرافاتی هایی بود که معتقد بود عدد 13برای 

او خوش یمن است. برخلاف بسیاری از برزیلی ها، او اعتقاد 
عجیبی به این عدد داشــت و سعی می کرد هر موضوعی 
را در ورزش و زندگی شــخصی اش به این عدد ربط دهد. 
او یک بار در گفت وگو با یکی از نشریات برزیلی گفته بود، 

چون دو رقم آخر ســال تولدش عدد یک و ســه است، عدد 
13 برای او محترم اســت. ماریو زاگالو در ســیزدهمین روز از 

ماه، جشن عروسی اش را برگزار کرد. او در مصاحبه ای با 
شوخ طبعی اعلام کرده بود، قصد دارد در 

یک بازی رأس ساعت 13:00، از روز 
13 ژوئیــه 2013 از جهان فوتبال 

خداحافظی کند.

افتخارات کم نظیر �
زاگالو از افراد مشــهور فوتبالی در برزیل بود که در اکثر موفقیت های 
فوتبالی این کشور نقش آفرینی کرده بود. از اولین قهرمانی در جام جهانی 
19۵8 تا میزبانی مســابقات سال 2014 نقش بســزایی داشت. تیته، 
ســرمربی سابق برزیل، قبل از شــروع جام   جهانی 2018 و 2022، با او 
دیدار کرد تا توصیه های فنی اش را بشــنود. از دیگر افتخارات زاگالو این 
بود که به عنوان مهاجم برزیل، در جام جهانی 19۵8 ســوئد و 1962 در 
شیلی، قهرمان جهان شد و یکی از اولین بازیکنانی بود که به عنوان وینگر 
عمل می کرد و بین هافبک ها و مهاجمان بازی می کرد. او در سال 196۵ 
بازی حرفه ای را کنار گذاشت و سال بعد، کار مربیگری را با تیم بوتافوگو 
در ریودوژانیرو آغاز کرد. زاگالو یکی از معدود مربیانی بود که در هر چهار 
باشگاه سنتی ریو )فلامینگو، فلومیننزه، بوتافوگو و واسکودوگاما(، دوران 
مربیگری موفقی داشت. او کار خود را به عنوان مهاجم با تیم ریو آمریکا 

آغاز کرد و بعداً برای فلامینگو و بوتافوگو نیز بازی کرد.
همچنین زاگالو در زمان قهرمانی برزیل در جام جهانی 1994 آمریکا، 
کمک مربی کارلوس آلبرتو پریه را بود و دوباره ایتالیا را در فینال شکســت 
داد. زاگالو چهارسال بعد به عنوان سرمربی برزیل موفق شد بازهم این تیم 
را به فینال جام جهانی برســاند، اما با سد محکم یاران زیدان روبه رو شد. 
شب قبل از مسابقه، رونالدو با یک بیماری عفونی روبه رو شد و همین امر 
باعث شد تا شانس قهرمانی برزیل کاهش یابد. زاگالو دراین باره گفته بود: 
»پزشکان به او اجازه بازی دادند. هر کسی در موقعیت من بود، همین کار 
را می کرد. قرار نبود من کسی باشم که او را از بازی در فینال جام جهانی 

باز می دارد.«
پیش تر نیز زاگالو درســت قبل از جام جهانی مکزیک در سال 1970 
به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی شد و هدایت تیمی را به دست گرفت که 
شامل پله، جرزینیو، گرسون، روبرتو ریولینو و توستائو بود. برزیل در فینالی 
جذاب و البته یک طرفه توانست با حساب چهار بر یک، ایتالیا را شکست 
دهد و جام قهرمانی را برای خود کند. او همچنین در سال 1974 سرمربی 

برزیل بود و تیماش بدون پله در رده چهارم قرار گرفت.
او اولین کســی بود که جام جهانی فوتبــال را هم به عنوان مربی، هم 
به عنوان بازیکن برنده شد و در سال های 19۵8 و 1962 به عنوان بازیکن، 
در سال 1970 به عنوان سرمربی و در سال 1994 به عنوان دستیار مربی 
جام قهرمانی جهان را بالای سر برد. او اولین نفر از سه بازیکنی است که 
هم به عنوان بازیکن و هم مربی، قهرمان جهان شدند )به همراه فرانتس 
بکن باوئر و دیدیه دشــان( و تنها کسی اســت که این کار را بیش از دو بار 
انجام داده اســت. زاگالو در سال 1992 نشان شایستگی فیفا را دریافت 
کرد. او در ســال 2013 توسط مجله »ورلدساکر« به عنوان نهمین مربی 

برتر تاریخ انتخاب شد.
اکثر مردم برزیل زاگالو را به عنوان یک میهن پرست واقعی می شناسند؛ 
در لحظاتی که فوتبال برزیل به بن بست خورده بود، زاگالو باوجود بیماری 
و کهولت سن، خودش را رساند و آنها را از خاک بلند کرد و به عرش رساند. 
به همین دلیل اســت که ادنالدو رودریگس، رئیس کنفدراســیون فوتبال 
برزیل در بیانیه ای در ساعات اولیه روز شنبه با تایید مرگ او گفت، 
زاگالو یکی از بزرگترین اســطوره های فوتبال اســت. او برای 
خانواده و طرفداران این مرد بزرگ، پیام تســلیت فرســتاد و 
بسیاری از باشگاه هایی که زاگالو در آنها بازی و مربیگری 
کرده نیز از مرگ او ابراز تاسف کردند. کانال های رسانه های 
اجتماعــی زاگالو، او را »پــدری فــداکار، پدربزرگی مهربان، 
دوستی وفادار، ورزشکاری حرفه ای و قهرمان و انسانی بزرگ« 
نامیدند. زاگالو آخرین نفر از نسل طلایی برزیل بود 
که توانســته بودند با درخشش پله جوان، 
قهرمان جام جهانی شوند. حالا از 
آن نســل فقط یک خاطره باقی 

مانده است.

درباره ماریو زاگالو برزیلی که اعتیاد به موفقیت و قهرمانی داشت
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کتابخانه

بارسلون، همچون لندنِ دیکنز 
رمــان »ســایه بــاد«، نوشــته کارلوس 
روئیس سافون، با ترجمه سهیل  سمی، 
در 600 صفحــه و با قیمــت 4۵0 هزار 
تومــان توســط نشــر ققنوس منتشــر 
شده اســت. کتاب »ســایه باد«، بیش 
از یک ســال در اســپانیا پرفروش تریــن 
کتــاب بــود و پــس از ترجمه به ســایر 
زبان ها، بــه کتابی پرفــروش در جهان 
تبدیــل شــد. داســتان ایــن رمــان در 
شــهر بارسلون اســپانیا اتفاق می افتد. 
نویسنده دراین باره می گوید: »بارسلون 
یــک دلربایی، راز و حالــت رمانتیک در 
داستان ایجاد می کند. چیزهای زیادی 
این مــکان، خیابان ها، تاریخ و مردمش 
را بی همتا می کند. گذشته از این، آنجا 
زادگاه من اســت: جایی که من آن را مثل کف دســتم می شناسم. 
می خواســتم از این پس زمینــه خارق العاده، به عنــوان یک عنصر 
اساســی استفاده کنم؛ خیلی شــبیه کارهایی که رمان نویس های 
بزرگ قــرن نوزدهم، همچون لندنی که دیکنز خلق کرده اســت یا 

پاریسی که ویکتور هوگو، بالزاک و... خلق کرده اند.« 

سایه باد
 نویسنده: 

کارلوس روئیس سافون
مترجم: سهیل  سمی

انتشارات: ققنوس 

تاریخ

تصویب قانون کشف حجاب 
ملکــه   ،1308 ســال  در 
افغانســتان بــدون حجاب و 
 همــراه شــاه افغانســتان به 
ایران ســفر کــرد. در ســال 
1313 نیز رضاخان به کشور 
ترکیه سفر کرد. از مهمترین 
نتایــج ایــن ســفر، کشــف 

حجــاب بود. در ســال ١٣١٤ رضاخان به تمــام وزارتخانه ها، به ویژه 
وزیر دربار و معارف دســتور داد که مقدمات جشن بزرگی برای اعلام 
آزادی زنان و احقاق حقوق بانوان فراهم کنند. این مراســم با حضور 
اجباری زنــان و دختران خاندان ســلطنتی، درباریــان و کارمندان 
دولــت، بــه بهانه اعطــای دانشــنامه فارغ التحصیلان برگزار شــد. 
رضاخان در این مراسم در سخنرانی مفصلی با عرض تبریک به مردم 
ایران، اظهار امیدواری کرد که این پیشرفت نصیب همه بانوان کشور 
و حتی روســتاییان بشــود. درنهایت در ١٧ دی مــاه ١٣١٤، قانون 
کشف حجاب تصویب شــد. برخی البته معتقدند، باید این واقعه را 
»منع حجاب« نامید؛ زیرا کشف حجاب به معنی برداشتن اختیاری 
حجاب توسط زنان است که کم وبیش ـ اما پیش تر ـ اتفاق افتاده بود.

 چهره

پهلوان تار 77 ساله می شد اگر می بود
محمدرضا لطفی؛ موســیقی دان بزرگ ایرانی، 17دی ماه سال 132۵ در 
گرگان به دنیا آمد و از همان کودکی به موســیقی علاقمند شد. او زیرنظر 
استادان بزرگی چون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی، به فراگیری 
موســیقی پرداخت و در 19 ســالگی به عنوان نوازنده تــار در رادیو ایران 
مشغول به کار شد. لطفی از همان ابتدا به حفظ و احیای موسیقی سنتی 
ایرانی علاقمند بود و دراین زمینه تلاش های زیادی کرد. او در سال 13۵3، 
گروه موسیقی »شیدا« را با همکاری تنی چند از هنرمندان جوان آن زمان 
تشــکیل داد. این گروه در طول فعالیت خود، آثار ماندگاری در موسیقی 
ایرانی خلق و نقش مهمی در معرفی این موسیقی به مخاطبان جدید ایفا 
کرد. لطفی پس از انقلاب ایــران، به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا نیز به 

فعالیت های موســیقی خود ادامه داد. او ســال 
138۵ بــه ایران بازگشــت و بار دیگــر به احیای 
موسیقی ســنتی ایرانی مشغول شد. او در سال 

1393 درگذشت، اما 
آثــارش همچنان 
م بخـــش  لهـــا ا
و  هنرمنـــــدان 

علاقمندان به موســیقی ایرانی 
است.

جنایت علیه معصومیت

من هنوز خبر را نشــنیده بودم که صاحبخانه بلژیکی ام 
- خودش دوســت دارد خودش را فقــط اروپایی بداند، 
نه تبعه هیچ کشــوری - سراســیمه زنگ خانه مــا را زد. 
در را باز کردم، چهره اش ســخت گرفتــه و ناراحت بود. 
اغلــب این روزها، ایــوان ـ مرد هفتادوچند ســاله ای که 
 ـبرای درددل و گفتن  همسایه و البته صاحبخانه ماست 
از اوضاع نابســامان جهان پیش من می آید. سه ســالی 
اســت که از آشــنایی مان می گــذرد ولی آن چنــان در 
این مدت به هم نزدیک شده ایم که نه زبان، نه فرهنگ، 
مانعی برای ارتباط انســانی ما نیســتند. مانند خانواده 
نزدیــک، مراقب هم هســتیم. هروقت فرزنــدش برای 
دیــدار می آید و مــی رود، موقع خداحافظی اشــک به 
چشــمانش می آید و می گوید، خوشحالم که شما پیش 
پدر و مادرم هســتید و مثل خانواده ما شده اید. از وقتی 
ما آمده ایم، ایوان و همســرش به ایران و مسائل منطقه 
ما علاقمندتر شده اند. پیش ازآن اطلاعات آنها منحصر 
بود بــه همان هایی که در روزنامه و اینترنت می خواندند 
یا در رســانه ها می دیدند. قضاوت شان هم به تبعیت از 
همان شــیوه اطلاع رسانی، شــکل گرفته بود. ما اولین 
ایرانی هایــی بودیم که آنها از نزدیک می شــناختند و با 
آنها دوستی می کردند. می گفتند: »برای ما خاورمیانه 
یعنی نفت، پول، ثروت و جنگ. همچنین حمله نظامی 
به صحراهای ســوزان، بمب گذاری های پرتلفات و البته 
شب های پرزرق وبرق و هتل های افسانه ای دوبی. یعنی 
پول بی حســاب. اما ایران را از تاریخ اش می شــناختیم 
ولــی نه زیــاد و عمیق. ســال های اخیر هم ایــران را از 
خبرهــای پرونــده هســته ای اش دنبــال می کردیم.« 
وقتی رفت وآمدشــان با ما برقرار شد، خودشان به ایران 
و مسائل اش حساس شــدند و خبرهای ایران را با دقت 
دنبال می کردند. در ســختی ها و اتفاقات از خودشــان 
واکنش نشان می دادند و متاثر می شدند. برای شان چند 
کتاب عکس و توضیح و تفصیل تاریخ ایران را ســوغات 
آوردم. عکس های بناهای تاریخی و مناظر طبیعی ایران، 
مسحورشان کرد. این زوج سالخورده آرزوی دیدن ایران را 
پیدا کردند. سیندی همسر ایوان، شیفته هنر معماری، 
تاریخ و البته ســفره ایرانی شده است. می گوید، چنین 
طعم هایی را در زندگی اش نچشــیده و در تصورش هم 
نبوده که ممکن اســت خوراک شرقی اینچنین ملایم، 
لطیف، لذیذ و بی نظیر باشد. تصورش از غذای شرقی، 
خوراکی است لبریز از ادویه های مختلف؛ پس خوراک 
لطیف و ملایم ایرانی برایش سخت غافلگیرکننده بود. دو 
روز پیش، ایوان سراسیمه و با احوالی ناخوش زنگ خانه 
مــا را زد، در را باز کردم و فهمیدم که مضطرب و ناراحت 
اســت. خبر بمب گذاری در کرمــان را او به من داد. من 
هنوز نمی دانستم. خبری از چندوچون ماجرا نداشتم. 
نمی دانستم چه تعداد انسان بی گناه و کودک معصوم، 
جان شان را از دست داده اند و چندنفر به زخم و جراحت 
ناشــی از انفجار، گرفتار آمده اند. ایوان سخت ناراحت 
بود، از سفاکی و بی رحمی بانیان، مجریان و آمران ماجرا 
که برای شــان میدان جنگ و وســط بــازار فرقی ندارد، 
خشمگین بود. می گفت: »قصدشان آدمکشی است. 
آن هم به ســنگ دلانه ترین شیوه ها برای آن که اطمینان 

بدهند از همه وحشی تر و خون خوارتر هستند.«
از من می پرســید که »فکر می کنی چه کســی مجری 
و آمــر این جنایت بوده؟«، گفتم »ایران دشــمن فراوان 
دارد.« و در دلم گفتــم از کدامش برایت بگویم؟ چطور 
بگویم که بدتر از همه دشمنان، خود ما عمل کرده ایم؛ 
اختلافات خانگــی و دل خوری ها را چنان دامن زده ایم 
که دیگــر هیچ کدام حرف دیگری را قبــول نداریم. هر 
طرف خود را حق کامل می داند و دیگری را مظهر ظلم 
و جور و عامل استثمار و استکبار. )لعنت به این ادبیات 
حزب تــوده ای که همــه ما را از هم جدا کــرده(. چطور 
بگویــم که وجود ایــران عزیز را از یــاد برده ایم؟ به جای 
آن که دست به دســت هم بدهیم و هرکســی را به اعتبار 
ایرانی بودنش در جمع خودی ها بپذیریم، تیغ جراحی 
برداشــته ایم و می خواهیم از زیرپوست تک تک آدم ها، 
پنهانی ترین عقایدشان را بکاویم تا بدانیم آنها تا چه حد 

به »ما« نزدیک و وفادار هستند.
درد اســت کــه امــروز اگر بــرای کــودک هم وطنی که 
در بمب گذاری وحشــیانه اخیر خونش ریخته شــده، 
مرثیه ای بنویســی، افرادی که داعیه انسان دوســتی و 
دموکراسی خواهی دارند، با هزار ناسزا و توهین بر سرت 
می ریزنــد. عکس این وضعیت را هــم دیده ایم. بیچاره 
کســانی که ایران و ایرانی را بی هیچ شرط و پیش بینی 

سود و زیانی دوست دارند. 
ایوان، مــرد ســالخورده اروپایی که ایــران را هم خوب 
نمی شناســد و تحت تاثیر رسانه های جهانی و تبلیغات 
منفی هم بوده، برای کودک آسیب دیده دل می سوزاند 
و اشــک به چشــم مــی آورد و می گوید: »هیــچ دلیلی 
نمی تواند توجیه کننده  آسیب دیدن یک کودک معصوم 

باشد؛ هیچ دلیلی...«
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